
 
 

  ۱۷از  ۱: شماره صفحه                  نکاحبحث 

  ۵۵۶خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ملاحظه فرموديد بحث نفقه را به سه  هطوري ک همان ١.استدرباره نفقات  شرايعآخرين بخش کتاب نکاح 

جريان نفقه زوجيت با مسئله نکاح مرتبط . نفقه قرابت و نفقه مملوک ،نفقه زوجيت :قسمت تقسيم کرده بودند

ي محل بحث نبود و تناسب نيست؛ اما مسئله مملوک بودن چون جايهم بي مسئله قرابت است،و بحث رسمي  است

  .اينجا طرح کردند ،نشد

از  .ن نفقه مملوک اعم از مملوک انساني و غير انساني، انسان موظف است هزينه آا را بپردازدايدر جر

اسلامي سامان خاصي دارد و هم نظام اسلامي حکومت اقتصاد  هم شودگونه از موارد روشن ميهاي اينبحث

حکومت از کسي ديگر ساخته  عهده به ءکه جز است در جريان نفقه مملوک يک سلسله مسائلي .مخصوص دارد

در جريان نکاح درباره  .طور استدر مسئله طلاق هم اين ،طور استچه اينکه در مسئله نکاح هم همين ،نيست

 ؛»فرق بينهما«آنجا فتوا دادند که اگر زوج اين کار را نکرد مانند آن، ز و نفقه ناشزه و اقسام نشوز و احکام نشو

کند؟ قطعاً نظامي هست حکومتي هست چه کسي اجبار » أجبر الزوج عليه«چه کسي تفريق کند؟ دارد 

کند يا نشد از يمجبور م را کند يا شوهردهد يا جدايي ميدستگاهي هست که بين زن و شوهر يا التيام قرار مي

الآن بخش چهارم را هم که مرحوم  .دهد که نظامي هست حکومتي هستاينها همه نشان مي ،گيرندمال شوهر مي

                                                
   .»النظر الخامس في النفقات«؛ ۲۹۱ص ،۲ ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام شرائع. ١
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هم درباره حيوانات و حقوق حيوانات و  ؛مبسوطاً بحث کردند وعه نفقه مملوک ذکر کردند و فقهامحقق زير مجم

آيا بايد اين سرمايه  اي داردزميني دارد ملکي دارد سرمايهکسي باغي دارد که ها هم درباره زمين ،محيط زيست

آيا ، خواهم بکنم يا نکنمکند يا بگويد من آزاد هستم ميغي دارد آيا حتماً بايد کشاورزي ؟ بارا بکار گيرد يا نه

 ،نيست شرايعو  جواهرمربوط به  تنها ديدمکردم ميها را مبسوطاً من که نگاه مياست؟ همه اين بحث گونهاين

  .دارد ساير فقهاء هم دارند روايات هم هست کشف اللثامفاضل اصفهاني در  ،دارد تحريرعلامه در 

 مملوک: در نفقه مملوک اينها در سه فصل بحث کردند. در نفقه قرابت حکم آن مشخص شد که بحث آن گذشت

گوشت و چه ه حيوانات چه حلالنفق روشن است ولي فعلاً محل بحث نيست؛ آن انساني مثل عبيد و إماء که حکم

کلب  ،دارد ، آن کلب معلَّمي که دارند حکميدارد يد حکمنگوشت آن گاو و گوسفندي که در دامداري دارحرام

درباره کلاب درباره بقره درباره شاة درباره انعام ديگر بحث کردند  ،کلب ماشيه حکمي دارد ،حائط حکمي دارد

در اسارت  به هر حالگوشت گوشت و چه حراماينها لازم است چه حلال که نفقات اينها واجب است و هزينه

  .شونداند و جزء عائله او محسوب مياين شخص

ها و گوشت و دامداريگوشت و حراممسئله حيوانات حلال ،پس در نفقه مملوک تنها مسئله عبد و أمه نيست

شوند به اينکه کسي کشاورز فصل چهارم منتقل مي از اينجا به. اينها هم هست که بايد نفقات اينها را بپردازد

يک وقت است که مسئله اسراف است و حکم حرام  ؟طور بيکار بگرددتواند هميناست زميني دارد باغي دارد مي

کنند که اين مي او را وادار اما يک وقت است که حکومتي هست نظامي هست ؛آن تکليف شرعي است ،است

کنند وادارش مي ،کندکنند که کار باغداري کند، وادارش مياين زمين را  ،ددر بياورمين را بايد تحت کشاوزي ز

اينها  ،اصلاح اين زمين را بدهد ، هزينههزينه اين زمين را بدهد ،برداري کندکه به کسي بدهد که از اين زمين ره
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بينيد که غالب بررسي بفرماييد ميرا ) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم صدوق مقنعه اگرشما  .را اينجا بحث کردند

. چهل جلدي جواهربعد شده  ،است) عليهم السلام(فتواهاي مرحوم مفيد در آن عصر برابر با روايات اهل بيت

را شما ملاحظه  اما اين فصل چهارم ؛شدهزينه بحث مياين روايات هم در آن وقت به طور سطحي يا ساده يا کم

، بعد دارند که اين کار اقتصاد در آن هست ،حق زمين در آن هست ،آن هست بينيد که محيط زيست درکنيد مي

ا هدر ندهيد؟ اين کنيد و زمين رشما بايد کشاورزي کند چه کسي اين شخص را مجبور مي ،»جبرأُ«لا را کند و إ

بر اين » أجبر«اينکه  .شودهرج و مرج مي و إلاتواند ديگري را وادار کند هر کسي که نمي خواهد،حکومت مي

نشين هستند و از راه اينهايي که ساحل. بر اين کار» أجبر«گيرد، کنار دريا هست ماهي نمي  مثلاً کار که بکند

؟ اگر فضاي !تراز اين دين روشن ها را بدهند،هستند که نفقه ماهي کنند مجبور هستند ملزمصيد ارتزاق مي

مگر  خواهيد زندگي کنيدند مگر شما نميگويمي ت؛، اين اسزيست است محيط زيست است حق حيوانات است

 و معلوم است که گاو که دامدار است بله حالا آن !د بايد علوفه اينها را هم بدهيدخواهيد خوب زندگي کنينمي

اما اينجا که شما  مده است؛در فقه آ آن هر دو حکم يا سائمه است يا معلوفه کهخواهد علوفه مي او گوسفند

ء حکومت که کسي قدرت اجبار ندارد وگرنه هرج و کند؟ جزکه اجبار بر اين کار، يعني چه » أجبر«فرماييد مي

 تواند کسي نمي را بدهد کند که هزينهبر اساس نظم اينها را وادار جز حکومت اسلامي که بتواند  شود،مرج مي

 نشين هستيدشما هم که ساحل تبه اين آقا بگويد که الآن اينجا خشکسالي است جا براي کشاورزي نيسمثلاً 

غذاي  ،بايد هزينه اين را هم بدهيد !خواهيد از دريا ماهي بگيريد؟ور مفت مفت ميطهمين ،ارتزاق شما درياست

  !تر وجود دارداز اين دين جامع. ريزي هم بکنندتخم ،اينها را هم بدهيد
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و  ما يملكه الإنسان من رقيق يالنفقة عل تجب« :فرمود ؛آن اصل اين عبارت را بخوانيم تا برسيم به شواهد

أما العبد و الأمة « .مانند آن استتا برسند به فصل چهارم که مربوط به زمين و کشاورزي و دريا و » يمة

بايد هزينه  به هر حال» في الإنفاق عليهما من خاصته أو من كسبهما«اما خيار در چه چيزي؟  ،»فمولاهما بالخيار

و لا «. کند يا از خود بدهد و درآمد آا را بگيردرف ا حاصل درآمد اينها را بگيرد در اينها صي ؛اينها را بدهد

عادة مماليك  ه إليو يرجع في جنس ذلك كلّ« .»تقدير لنفقتهما بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام و إدام و كسوة

است چقدر بايد هزينه بپردازد؟ شهرها  اين شخص در اين شهر که داراي عبد يا أمه» أمثال السيد من أهل بلده

ست که کسي ه ؛کندکارهاي کم و زياد هم فرق مي ،کندها فرق ميهزينه ،کنداشخاص فرق مي ،کندفرق مي

اگر همين عبدي که » بيعه أو الإنفاق يعل و لو امتنع عن الإنفاق أجبر«. رکار استست که پهکسي  يا کار استکم

به هر ! را بپرداز اوگويد يا بفروش يا هزينه کند مينيست حاکم اينها را مجبور مي او دارد به فکر تأمين هزينه

 آن که بحث» و يستوي في ذلك القن و المدبر و أم الولد«. شوداگر حکومتي نباشد که هرج و مرج مي حال

و يجعل الفاضل له إذا بأن يضرب عليه ضريبة «به اينکه خراج او قرار بدهد » و يجوز أن يخارج المملوك« .گذشت

التمام و لا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر  المولي يفإن فضل قدر كفايته وكله إليه و إلا كان عل« ،بر او» رضي

، اين را از نباشد او خواهد يه کند بيش از کسبخواهد يه کند مالياتي که مياين خراجي که مي» كسبه عنه

و لا ما لا يفضل « .خواهدخواهد و حاکم ميخواهد و مدير ميو قانون مي اينها همه نظم است !کند؟کجا تأمين 

طوري بايد باشد که يک مقدار بايد به مولا بدهد يک مقدار بايد  او ماليات» معه قدر نفقته إلا إذا قام ا المولي

اين فصل .  کنديد تأمينهزينه او را مولا با ،اگر ماليات را فقط بايد به مولا بدهد ؛هزينه خودش را تأمين کند

  . استسوم 
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مثل نفقه زن و بچه  »و أما نفقة البهائم المملوكة فواجبة«فصل چهارم نفقه ائم است که آخرين فصل است 

هزينه سگ را هم بايد  ؛گوشت باشدگوشت باشد چه حرامچه حلال» سواء كانت مأكولة أو لم تكن« خودش،

» حتاج إليهي«آن شيء محتاج است يا » حتاج إليهو الواجب القيام بما ي«دازد بپر بپردازد هزينه گوسفند را هم بايد

اگر نشد،  ؛رود آنجا، بايد تأمين کندمي که مرتعي است و اگر اين يمه صحراچر است. مورد حاجت است

رها کند  خواهدکند اگر ميطور نيست که او را رها ، اينمعلوفه است بايد علفش را در آخور خودش تأمين کند

اگر رها کرد بايد بداند که اين اسب  وا. بايد به مرتع رها کند نه اينکه او را رها بکند و هزينه او را در نظر نگيرد

اين  .اگر چيزي ندارد بايد علوفه يه کند اگر علف دارد که هيچ چرد آيا دارد يا ندارد؛يا اين گوسفند کجا مي

هبرها را بازگو کردنهها چه؟ برد که اگر اين بره است حق ه شيرخوار است و شير اين مادر به همان اندازه بر

اين گوسفند شير خواهد که خواهد حکومتي ميخواهد عدلي مياين ديني مي ،دوشيدن ندارد اين سهم بچه است

ه مقدار علف به بر ه است يا اينکه تلفيقي است يکاگر زائد بر هزينه بر. ه استبر براي شير ، ايننبايد بدوشيرا 

أجبر «وگرنه  ،تواند مقداري بدوشد وگرنه حق ندارد از شيرش استفاده کنددهد يک مقدار از شير مادر، ميمي

و أما نفقة البهائم و المملوک فواجبة «. خواهدخواهد دستگاه نظامي ميحکومتي مي» أجبر عليه«اين  ؛»عليه

و الواجب القيام بما يحتاج « ،»أو لم تکن« مانند آن،و و گوسفند و گوشت باشد مثل گاحلال» سواء کانت مأکولة

ف تعلي» و إلا علفها«تواند بچرد کافي است اگر مرتعي دارد اين مي» بالرعي«آن يمه » فإن اجتزأت« ،»إليه

رسد و نمياگر دامي دارد که به ا» فإن امتنع أجبر« ـ، است» علَّفها«اگر متعدي باشد  بکند علف به او بدهد ـ

اين هم نظم . بکنکند که يا بفروش به يک دامدار ديگر يا هزينه اينها را تأمين حکومت اسلامي او را مجبور مي

شخص  ،اين گوسفند الآن به اندازه کافي علف ندارد. است هم مسئله اقتصادي است هم مسئله حق حيوان است
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به اقتصاد مملکت آسيب  به هر حالنه، گويند مي ت باشد،لاغر اسگويد کند ميهم از جاي ديگر علوفه تأمين نمي

به هر شود دار نميهه داشته باشد شير داشته باشد و حالا اگر نر است برکند برحيوان بايد رشد  اين ،رساندمي

ر بايد به دامدار ديگاش را بپردازي  خواهي هزينه ياگر نم اش را بپردازيد،خواهد بايد هزينههزينه مي حال

تواند ديگري را کس که نميوگرنه هيچ  ،اين هم حق حيوان در آن است هم نظم حکومتي در آن است .بفروشيد

  .کندمجبور 

  ...: پرسش

هايي که اجراين خ ،کندالمال تأمين ميمالي به عهده حکومت است آن را هم بيت امر ها کهدر آن قسمت: پاسخ

اي است در قرآن کريم که اصل اقتصاد را آيه .دکنگيرند تأمين ميمي هايي کهاتمالي ،دکنگيرند تأمين ميمي

است آن را هم ) عليهم السلام(روايت نوراني است که آن هم از اهل بيت و خوانيمکند آن را ميمشخص مي

  .بندي بشودخوانيم تا جمعمي

خانه ابسلخ است و قصم براير اين اگ» بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الإنفاق يفإن امتنع أجبر عل«

و «. اين گوسفند گرسنه نماند تا اش را بپردازدپس بفروش براي ذبح وگرنه حتماً بايد که هزينه مانند آن استو 

ن لبنها قدر كفايتهإن كان لها ولد وفّر عليه م «ه دارد اين شخص حق ندارد همه شير او را اگر اين گوسفند بر

صاحب شيرش  براياگر اضافه شد  ،شير بايد در پستان اين گوسفند مادر بماند ،ههزينه اين بر به اندازه ،بدوشد

و إن «. ه را از راه ديگري بايد تأمين کنداگر همه اين شيرها را دوشيد که خلاف کرد حتماً هزينه اين بر .است

اگر مرتعي دارد که »  و علف جاز أخذ اللبنکان لها ولد وفّر عليه من لبنها قدر کفايته و لو اجتزأ بغيره من رعي أ

تواند بگيرد تواند او را معلوفه کند بله شير اين مادر را ميتوانند به آنجا بروند يا از راه ديگر ميها ميهاين بر
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آن  ،حقوق حيوان مطرح است ،دهد که اين محيط زيست مطرح استاين فصل چهارم نشان مي .وگرنه حق ندارد

  . دي مطرح استمسائل اقتصا

اين اصل کلي  ،ستناسب با بحث روز ما هم ارا بخوانيم که م جواهرقبل از اينکه آن بيانات مرحوم صاحب 

 طوري که در طليعه بحث اشاره شد بعضيمستحضريد همان ؛قرآن کريم درباره اصل اقتصاد .قرآن را تلاوت کنيم

. بعضي هم امضايي و اندتأسيسي ها هم بعضييتوصلّآن  ،ي استتوصلّ بعضي و دي استاحکام اسلامي تعب از

حکم ديگري دارد غالب معاملات امضايي است  ٢﴾دأَوفُوا بِالْعقُو﴿آن  ،يک حکم دارد ١﴾صلاَةأَقيموا الْ﴿آن 

اصل حيات بشر را گري آورده است ربا را حرام کرده و احکام دي ،منتها شارع مقدس کم کرده زياد کرده است

استعمار محمود و ممدوح که خدا مستعمر است استعمار ديني يک  :استعمار دو قسم است و عمار شروع کردبا است

استعمار محمود . از طرف خدا ي کرده است هم پيغمبر يک استعمار مذموم است که خدا ي کرده است و است

اين است که آن مستعمر همه امکانات آن د، ممدوح بودن يعني از شما خواست که شما آباد کني» استعمر« ،و ممدوح

را فراهم کرد، يک؛ راهنمايي کرد، دو؛ امر کرد دستور داد که شما اين زمين را آباد کنيد، سه؛ براي خودتان هم 

در سوره مبارکه  .شود استعمار ممدوح و اين کار خداستاين مي چهار؛ و آقاي خودتان باشيد، پنج؛ آباد کنيد،

ها خلق کرد و امکانات را هم شما را هم با همه توان ،اين کار را کرد زمين را با همه نِعم آفريد خدا :فرمود» هود«

اين » هود«سوره مبارکه  ٦١آيه  .براي شما فراهم کرده است و به شما دستور داده است که زمين را آباد کنيد

خدا را بپرستيد براي اينکه غير از او مبدأيي نداريد خالقي  ﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيره﴿است 

                                                
  .۱۱۰و  ۸۳و  ۴۳سوره بقره، آيات. ١
  .۱سوره مائده، آيه. ٢
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، استعمار کرد ﴿و استعمركُم فيها﴾ ،شما را او آفريد ﴾هو أَنشأَكُم من الْأَرض﴿چرا؟ چون  ،نداريد ملجأيي نداريد

 تيلا جامعه را يا يک مست که انسان راستعمار مذموم آن ا .يعني از شما عمراني و آبادي طلب کرد استعمار کرد

استعمار محمود و ممدوح آن است که خداي سبحان همه امکانات را  ؛کند براي آاکنند که کشور را آباد را وادار 

اين مستعمر که خدا از ما خواست زمين را آباد . داده است به اين جامعه گفت که زمين را آباد کن براي خودت

خواهد و همه امکانات ا مياز شم﴿أَنشأَكُم من الْأَرضِ و استعمركُم فيها﴾ : ودکنيم اين امر است دستور است فرم

بذر را هم من  ،دهممي منزمين را  ،دهمفرمود باران را من مي نکه عزيزانه زندگي کنيدبراي اي را هم فراهم کرد

مگر ما يک  .از شما خواستم اين را آباد کنيد ﴾﴿و استعمركُم فيها قط اين کار را بکن آقاي خودت باشدهم فمي

» كداً بِالشأَب ينققُضِ الْينرلَا تينٍ آخقبِي هقُضنا تمإِن مگر کمتر از پنجاه ـ شصت جلد  !يک سطر بيشتر داريم؟ ١»و

علي «اين همه نوشتند  !يکتاب اخيراً يعني اين يک قرن يا نيم قرن، حالا قدما و متوسطين اجرشان با اولياي اله

سطر بزرگان يا خودشان يک مگر بيش از پنجاه کتاب در برابر با اين  !، مگر بيش از يک سطر داريم؟»حده

أُعطيت «: الکلمي که حضرت فرمود  اينها از همين اصول است، جوامع! است؟ آا نوشتند يا تقريرات درس

 يک وقت است يک امر جزئي است که حضرت .قواعد کليه را خدا دادهمين  يعني همين يعني ٢»جوامع الْكَلم

خدا غريق رحمت کند  .يک وقت است که قاعده است ،کند آن مطلب خاصي استميحکم درباره امر شخصي 

حفظي است ولي بيانات نوراني  ج البلاغههاي فرمود سر اينکه خطبهسيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي مي

سخنراني  ،گويدمرتب جوامع الکلم دارد مي وحفظي نيست براي اينکه ا) لّي االله عليه و آله و سلّمص(پيغمبر

                                                
  .۳۵۶، ص۲ج و ۲۴۵، ص۱ج وسائل الشيعه،. ١
  .۲۴۱، ص۱ من لا يحضره الفقيه، ج. ٢
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رضوان االله تعالي (بخشي از اين جوامع الکلم را خدا مرحوم صدوق .کندکند مرتب جوامع الکلم دارد افاضه مينمي

آن جوامع الکلم از آن کلمات کوتاه که از  من لا يحضره الفقيهايشان در پايان  ق رحمت کندغري را) عليه

گويند کلمه قصار است، اينها جزء جوامع الکلم است يعني قوانين کلي است که وجود مبارک پيغمبر فرمود، مي

چند تا کلمه از  پيدا کرد، چهار؛ کسي نگفته است، سه؛ لذا شهرتيک؛ صبغه قانوني دارد، دو؛ و قبل از او هم 

، اول کسي که گفت وجود چسبانبنان را گويند تا تنور داغ است اينکه مي. شمارنداين کلمات نوراني را مي

مرحوم  .بچسبانيديعني الآن فرصتش است الآن تنور گرم است  ١» الْآنَ حمي الْوطيس«مبارک پيغمبر است 

فرمود اين از کلماتي است که قبل از پيغمبر احدي نگفته  من لا يحضره الفقيهدر آخر ) رضوان االله عليه(صدوق

نان را بچسبانيد يعني الآن فرصتش گرم است گويند تا تنور م جهاني شد که ميبعد ه ،بود آن حضرت فرمود

إِنَّ «چند تا از اين کلمات نوراني است  .کنيد و نان را بپزيدنور سرد شد دوباره شما بايد گرم بعد وقتي که ت است

ةًمكْمرِ لَحعالش راً نلَسِح انيالْب نإِنَّ م اينها کلماتي است که وجود مبارک حضرت جزء جوامع الکلم آنجا  ٢،»و

اينجا . يعني زمين را شما بايد آباد کنيدقرآن کريم است  جوامع الکلمهم از  ﴿و استعمركُم فيها﴾اين . فرمود

اي دارد کسي خانهمثلاً  مانند آن سخن نگفت اما شارحان که گفتندو مساکن و  از ابنيه شرايعمرحوم محقق در 

بر اينکه تعمير » أجبر«نه، ! مرا ندار آن بگويد رها کن الآن من حوصله ،شودتعمير نکند خراب مي آن را اگر

از خودشان  اين را شارحان اضافه کردند نه اينکه !شوداين خانه دارد خراب مي !حوصله ندارم چيست؟ کن،

است يعني از  »غين«اين مستغلات با  .گويند فرقي بين مزرعه و مرتع و خانه و مستغلات ندارداضافه کردند مي

                                                
  .۳۷۷، ص۴ من لا يحضره الفقيه، ج. ١
  .۳۷۹، ص۴ من لا يحضره الفقيه، ج. ٢
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غله است کسي چهار تا خانه دارد چهار تا مغازه دارد چهار تا پاساژ دارد چهار تا مال دارد اينها مستغلات 

شود گفت بنابراين نمي .اين را هم گفتند نيست با غين استاست اينکه با قاف  ست درآمد اوا است يعني غله او

عبادات تأسيسي است اما اين امور امضايي است و امضاء کرده است  چون ،نگفته است درباره اقتصادکه اسلام 

  .شود استعماروگرنه حکومت بايد دخالت کند اينها را مجبور کند اين مي

باب تجارت نقل  وسائلدر ) رضوان االله عليه(وسائلصاحب  )ليهسلام االله ع(يک بيان نوراني از حضرت امير

ذلک گرفتار  مع کشوري که زمين دارد آب دارد خاک دارد  ١» من وجد ماءً و تراباً ثُم افْتقَر فَأَبعده اللَّه«کرد که 

، هم دهندهم آن دستور فقهي را مي ؛» هفَأَبعده اللَّ«ديد ديگران باشد تحريم ديگران باشد منتظر ديگران باشد 

کشوري که آب دارد خاک دارد منتظر ديگري باشد که اگر ديگري چيزي  فرمايند مي کننداين نفرين الهي را مي

يعني ما  امضائيات هم که بيش از اين نيست! ، اين را چگونه بگويد؟» فَأَبعده اللَّه«به او نداد اين گرسنه بماند 

طور   مسائل رکعات نماز واجب و مستحب اينخواهد که مسائل اقتصاد اسلامي مسائل مالي هم نظيردلمان مي

 ،اما همه چيز اينها را فرموده است قرآن فرمود خدا دستور داد زمين را آباد کنيد شود تعبديات؛باشد؟ آن مي

مع ذلک محتاج اين و آن باشد  فرمود کشوري که آب دارد خاک دارد )سلام االله عليه(وجود مبارک حضرت امير

  .اينها هم که فراوان است» أجبره الحاکم«، »أجبر«ها هم که ، اين بخش» فَأَبعده اللَّه«

   : ...پرسش

  .در مسائل اجتماعي خود عقل چراغ است ،در مسائل عقلي ،نه، منظور اين است که در مسائل عرفي: پاسخ

  : ...پرسش

                                                
  .۴۱، ص۱۷وسائل الشيعة، ج. ١



 
 

  ۱۷از  ۱۱: شماره صفحه                  نکاحبحث 

اينها را فقط عقل  ،هاي سنگين اصولي استدر اصول اين جزء بحث »مر و ياجتماع ا«مسئله مثلاً  :پاسخ

  .کنددارد اداره مي

  ...: پرسش

ها بار تدريس کنيد نه يک را ده کفايهنشده براي اينکه حکومتي در کار نبود وگرنه اين جلد اول انجام : پاسخ

 به اين وابسته است البته اجتهاد هماصول است ترين کتب  در حالي که اين کتاب از فني آيه است و نه يک روايت

آوردند وگرنه » تجهيزاً للأذهان«تبرکاً نقل کردند آن همه محققين براي رد کردن که جلد دوم دو تا آيه است 

  .وابسته است ٢»نفر«به آيه  نه و ١»نبأ«حجيت خبر واحد نه به آيه 

  : ...پرسش

اين قانون . قدس بيان فرمود و اين آمده در قانون اساسيغرض اين است که اين احکام را شارع م: پاسخ

ه ه مقننه چکاره است؟ اين قواين قو ،ه قضاييهه مققنه و قوقو ،ه مجريهاي که دارد قواساس سه قوه اساسي بر

ه مجريه را قانوني کندمقننه را گذاشتند که هم مسائل مربوط به قو، نوني ه قضاييه را قاهم مسائل مربوط به قو

دنبال اين نيست مطلب ديگري است اصلاً آايي که  حالا يک وقت کسي گذاري براي اين استاين قانون کند،

کسي که شخص ثالث است  و کسي بايد اجرا کند ،گذاري کنداين قانون اساسي را نوشتند گفتند کسي بايد قانون

اين نظم از ديرزمان بود دو  رابر آن قانون است يا نه،رائيات باين اج که آن قانون اجرا شده است يا نه، بايد ببيند

معتقدند که ذات اقدس الهي در درون  مانند ايشان ارسطو و. بيشتر اين بود ياهزار سال يا سه هزار سال کمتر 

                                                
  .﴾ ما فَعلْتم نادمين  يم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا عليا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُ﴿ ؛۶آيه ،حجرات سوره. ١
  .﴾ الدينِ و لينذروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرون و ما كانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَو لا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طائفَةٌ ليتفَقَّهوا في﴿ ؛۱۲۲آيه ،توبه سوره. ٢
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ه باشد براي اينکه آن ه قاضيه بايد جداي از اين دو قوحتماً آن قو فرمودو  ه را گذاشتاين سه قو انسانخود 

گويد کند ميحل ميخودش گذاري کرده است اگر خودش بخواهد اجرا کند کم و زياد خودش را ي که قانونکس

ببيند که آيا  ،حتماً يک شخص ثالثي و نيروي ثالثي بايد باشد که قانون را ببيند اجرا را ببيند. من کم نياوردم

اين  مانند آناز ديرزمان از زمان ارسطو و  دمانند آن که نبوايران و  برایقانون اساسي که  ابق است يا نه،مط

يکي هم  ،قانون را اجرا کند ، يک دستگاهگانه براي همين بود که يک دستگاه قانون بگذاردتفکيک قواي سه

چنين در نفس انساني اينچون  شود؟شود يا اجرا نمياجرا مي است طوري که گفتهمواظب باشد که آيا قانون آن

يک وجداني است نفس  ،کنديک عقل عملي است که اجرا مي ،گذار استست که قانونيک عقل نظري ا ؛است

امه که اين نفس لواين عقل عملي  ،بيند که آيا آن قانون را که عقل نظري گفته است در حکمت نظريامه ميلو

 ،کنددرست اجرا نکرد ملامت مي اگر درست اجرا کرد يا نه، ١»ما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان«که 

ه ه مقننه را براي همين کار گذاشتند و قواين قو برد،اهل وجدان باشد شب خوابش نميانسان که  ،کندسرزنش مي

اين است که مثلاً اصل چهارم و پنجم که در کليات است در قانون اساسي  آن مقننه کار ديگري ندارد اساس

نبيا و اولياي الهي با ا ايشان حشر! غريق رحمت کند مرحوم آيت االله حائري راخدا  .وري تصحيح شده استطاين

ايشان  حالآن موقع  تشريف داشتند مجلس قانون اساسي در آن اوايلايشان  .در دين آب شدند اينها! باشد

شکيني مرحوم آقاي م ،مساعد بود ما در همين کمسيون بخش کليات بوديم خدا غريق رحمت کند شهيد شتي بود

کشور مرحوم آقاي دستغيب بود يکي از اصولي که مربوط به همين کليات است اين است که جميع قوانين  ،بود

سيون مشترک داشتند که الآن به عنوان تلفيق يسيون ما تصويب کرد يک کمياينها را کم بايد مطابق با اسلام باشد

                                                
  .۳۸۲، ص۵ تفسير نور الثقلين، ج .١
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سيون يبعد کم ،هاي خاص بودسيونياول کم شدند؛شد که همه جمع مينجا حل ميها است مشکلات در آسيونيکم

سيون يکماز سيون خاص تصويب کرد ييعني کم اين از اين دو مرحله گذشت .کردبعد مجلس تصويب مي ،مشترک

خدا مرحوم آيت االله  .شودصحن علني مجلس خبرگان قانون اساسي که تصويب  در ک گذشت حالا آمدمشتر

فرمودند اين جمله إلا و لابد  وبت گرفتند که سخنراني کنند تشريف آوردندايشان ن! غريق رحمت کند حائري را

مطابق با اسلام بايد باشد اما خيلي  است که اين مطابق اسلام باشد بلهشود و آن چيست؟ و آن اين بايد اضافه 

د شوت ايجاد ميگاهي مثلاً مزاحم ،کننداز چيزها است که امور ديگر هم بايد مطابق اسلام باشد گاهي تعارض مي

چه بايد بشود؟ ايشان اصرار داشت که اين جمله حتماً بايد باشد که اين اصل  در تزاحم ملاکات يا تعارض ادله

اين حکومت فقط اصطلاح فقهي است ما  ،ها حاکم استنامهبر جميع قوانين و بر جميع مقررات و بر جميع آيين

ه حکومت الآن به برکت اصرار ايشان کلم کومت هيچ جا نداريمن داريم اما حفراوا مانند آنتخصيص و تقييد و 

اين همان اصطلاح رسمي  دوم هم اين کلمه حکومت آمده است حتي در بازنگري در قانون اساسي آمده است

  .حوزه است که اين اصل بر همه اصول حاکم است

ر بکند، اين کرا ذ آن مباني و مواد ،کند اصولکند تجزيه  اينکه اينها را تفکيکقوه مقننه را گذاشتند براي 

اي طوري که خود قرآن تأسيسي دارد و امضايي دارد اصلاً عقل داده برنمنتها اسلام هما شود قانون اسلاميمي

بينيد برابر براي همين است من که به شما عقل دادم که اين چيزها را ياد بگيريد لذا مي﴿أَ فَلا تعقلُونَ﴾  همين،

به  که سه فصل بود ، يک؛ برابر همين عقل، دو؛ اين نفقه از مسئله زوجيت و قرابت و عبد و أمههمان کليات

اعم از بِناها و غير بِنا، اعم از زمين مزروعي و غير مزروعي، اعم از دامداري  ،جانممالکيت اعم از جاندار و بي

توسط فقهاي بعدي تنظيم شده  آن صيلمگر ساير موارد چقدر آمده؟ بقيه تف .و کشاورزي همه در آن آمده است
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چهل جلدي است  جواهرمرحوم صاحب  جواهرشد با اينکه مرحوم صدوق نوشته مي مقنعهآن روزي که . است

شود تأسيس و اصلاً عقل براي همين است الآن يکي از ارکان اين علم استدلالي ما اين مي ،بنابراين. کندفرق مي

نه يک روايت، کنيد ها بار هم درس بدهيد نه يک آيه پيدا ميرا ده کفايه شما الآن اين جلد اول .اصول است

طور است اصلاً عقل حجت شرعي است عظمت عقل هاي دقيق جلد دوم هم همينآن بخش عقل اداره کرده است

بعد از » نساء«سوره مبارکه  ۱۶۵در آيه  .هاي عقلي را قرآن کريم به اين صورت بيان کرده استو استدلال

﴿لئَلاَّ يكُونَ چرا؟  ،ما انبيا فرستاديم ﴿رسلاً مبشرين و منذرين﴾: آورد فرموداينکه اسم بسياري از انبياء را 

به چنين بعد از مرگ دانستيم تا عقل عليه خدا استدلال نکند نگويد ما که نمي ﴾اللَّه حجةٌ بعد الرسلللناسِ علَي 

! ؟از اين بالاتر و تر !ين جلال و عظمت عقل استا !دانستي چرا راهنما نفرستادي؟و که مي، تآييمجايي مي

فرستاديم اين فرمود اگر ما انبيا نفرستاده بوديم رسل نمي ،حجت بر خداست البته در مقام فعل نه در مقام ذات اين

ساهره معادي  ،ي هست برزخي هستکه بعد خبرهاي دانستکردند نميد او را چال ميرفتنمرد و ميبشر مي

طور است قبل از مرگ، خيلي از چيزها را عقل که در دنيا هم همين، سؤال و جوابي هست قيامتي هست ،هست

 از بعدما نه از قبل خبر داريم که از کجا آمديم، نه  !؟گويد که چرا تو راهنما نفرستاديداند عقل به خدا مينمي

دانيم که چه چيزي بد است و چه چيزي خوب ما چه مي ،ه اينها را خلق کرديمن رويم،خبر داريم که کجا مي

چيزي چه  ،زيباست چيزي زشت است و چهچيزي چه  ،حرام است چيزي حلال است و چهچيزي چه  ،است

خواستي يک راهنما مي !؟دانيمانواع و اقسام ماهي در درياست ما چه مي چيزي نفع دارد، ضرر دارد و چه

الآن شما ببينيد هيچ کس از اين فقهاي  !که خدا به عقل اين قدر ا بدهد تراز اين بالاتر و باعظمت !بفرستي

اي، هيچ نه آيه ،نه يک روايتي ،اصول جزء علوم اسلامي است و خوانيممياصول ما که  کندنميبزرگ ما فکر 
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را چه  کفايهبخش وسيعي از جلد دوم  کند؟را چه چيزي دارد اداره مي کفايهاين جلد اول ! چيزي در آن نيست

گويد که من بنابراين عقل حجت خداست منتها خود عقل مي .کندکند؟ عقل اداره مياداره مي دارد چيزي

ديگري که گويد اين را که از جاي ديگر نگفتند کسي گويند خود اين را عقل مياهل بيت چه مي مفهمنمي

سلام االله (اهل بيت درِ خانهخود عقل ما را  خواهم،فهمم راهنما مييکه من نم گويدمي گويد،مي عقل نگفت،

  . بردمي )عليهم

فرق « وگرنه ،شود نظم اسلاميشود حکومت اسلامي، اين ميشود اقتصاد اسلامي، آن ميبنابراين اين مي

در  ،در کسبر نفقه، د» فرق بينهما« ،ستدر طلاق و در لعان ا» فرق بينهما«در نکاح در نشوز است، » بينهما

  .کند؟ حکومت اسلامي استاينها چه کسي تفريق کند چه کسي اجبار  ،ستدامداري، در کشاورزي ا

اين فرمايش نوراني  پاياناما در  .کنيم ارث شروع ميبحث از  ـ شاءاالله إنـ بحث نکاح است فردا  روز آخر

مرحوم . فرمايندد بخوانيم ببينيم که ايشان چه ميبا انبيا و اولياي الهي باش ايشان که حشر جواهرمرحوم صاحب 

ه الآن د کناين فرمايش را دار طبق اين چاپ ۳۹۸صفحه  ۳۱عني جلد ي جواهردر آخرين بحث  جواهرصاحب 

و الحمد الله أولا و آخرا و ظاهرا و «فرمايند بعد از اينکه فرمايشاتي فرمودند ميست ا با وضع کروناي ما روبرو

ف يچون مرحوم محقق کتاب شر» سم العقودتوفيقه لإتمام كتاب النكاح الذي هو آخر ق يكر علباطنا و له الش

که  ان شهر ما وقتييسراهياز مرث يو عقود و عبادات و احکام که بعض عقايا :را چهار قسم کرده است شرايع

ود از نجف برگشته بود شاعر ب يبنده خودش ادين سرايکنند چون ايم ميد الشهداء را ترسيان حضرت سيجر

زنند ينه ميکنند و سيکه م يويرآن پ دان شديد الشهداء وارد ميوجود مبارک س وقتي .ه سروديهانه مرثيبود فق

 :کند فرموديم ملاحظهد الشهداء احکام را که يآن وقت خود س» بزم نمود يب و شهود رو سويغ والي«ن بود يا
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د يه آورده است که سيشان در مرثيرا ا شرايعکه عبارات » ات و عقود است و احکامعقايإذن عبادات و ا«

ز را ين چهار چيا» و عبادات استعقود ز  عقايز احکام و ز ا« آوردهفرمود جد من ) هيسلام االله عل(الشهداء

قاعده عبادات و قاعده آورده است » القاعده« بر اساسرا  قواعدمرحوم علامه  .ه آورده استيشان در مرثيا

ات و قاعين کار را نکرده است همان عقود و ايا شرايعمرحوم محقق در  ولي ،م کرده استيتنظ انند آنمعقود و 

و الرجاء منه التوفيق لإتمام «ن بحث عقود که تمام شد يد ايفرمايم جواهرمرحوم صاحب . احکام و عبادات است

و قد كان ذلك عند العصر  أحد عشر كتاباو هي « ،که انشائات است» الباقي الذي منه القسم الثالث في الإيقاعات

و قد کان ذلک عند «. ن کتاب تمام شدين کتاب نکاح عصر روز چهارشنبه ايفرمود ا» تقريبا في يوم الأربعاء

 بعد ينمن سنة السابعة و الأربع« ،ع الثانييچهاردهم رب» رابع عشر من ربيع الثانيوم الأربعاء ي با فييالعصر تقر

و هي السنة التي أدب االله في « :ديفرمايخورد ميما م يين به بعد است که به عصر کروناياز ا .»ينالألف و المأت

 ،را» و أهل النجف« ،را» ةو في ذي القعدة منها أهل الحلّ« ،را» شوال سابقتها أي السادسة و الأربعين أهل بغداد

ذات  ينن سرزمين بلاها را در ايم که ايهستن عصر يما الآن در ا عنيي» و غيرهم بالطاعون«، را» و أهل كربلاء«

ها شوال سابقت أدب االله في السنة التي يو ه«. ت کرديعنا يش الهيبه عنوان آزما ي،به عنوان ادب اله ياقدس اله

 را يره را و اهل نجف را و اهل کربلا و غقعده آن سال اهل حلّ ياهل بغداد را، در ذ» ينالسادسة و الأربع يأ

 که يمدواريام هم ما .»عيالنا و أطفالنا و بعض متعلقينا بالنجاة منه يعلينا و عل العظيم الذي قد من بالطاعون«

ن خطر کرونا يرا از ا نها جامعه جهانييبه برکت او را  يعصر را و جامعه اسلامّ ن کشور ولييا يذات اقدس اله

  .»ميفإنه المنان الكريم الرحمن الرح و كم له من نعمة« .نجات بدهد
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ت را از يعان اهل بيرا مخصوصاً ش ياسلام جامعه را و ين جامعه بشريا تو را به حق محمد و آل محمد ايخدا

  .نجات بده يمارين بيا

  »ينو الحمد الله رب العالم«


